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میترسم
ازپایرفتهبرگردمو

دستبسته
بهزردوبنفش
ناخنکبزنم.

فهمیدهاندهمه!
دوستتدارمو
گیاهانشاعرتری

صبحامروز
بهارتباطترنجو

خونریختهازسبابهٔ باغچه
پیبردهاند.

میترسمازخودم!
ترانههایمآژیرمیکشند...

سفیدنمیشوداوضاع
اینگونه

کهروبهتخدیرم!

نفسِماهگرفته
وقتیدرآغوشجاده
خیسغزلهایبارانم
شعریبهشکلغم

نشستهرویدستانساعتم
روزهاست

مثلپرچمیدورافتادهازلبهایباد
درچینهایپیشانیخودفرورفتهام

وبهشعرهایکال
میاندیشم

بعدبهکرمهایی
که

میانپیلههایمست
پروانهمیشوند
وازنردبانآتش

بالامیروند
تادرچشمهایشبگمشوند

وسکوتموسیقی
لبریزمیشودازدیوانگیما
آهکهچقدررهاییریخته

زیرپیراهنحرفهاییکهگنگبهنظر
میرسند.

فریادهرشبباگلویمشرطمیبندد
غمنامههارامیبرمدرخلوتسینه

کممیشومازخودبهضربِشستساعتها
هرروزمیبازمبهتصویرمدرآیینه

مبهوتیعنیاینمنبِیزارِازبودن
گنگیکهخوابهرشبشدرحالتعبیراست

دلرابهدریامیزنمتاردشوماینبار
ازجادهٔ سستیکهدررؤیایتعمیراست

پلمیزنمازابتداتاانتهایشهر
درهرقدمکابوسهایتلخوتکراریاست

اینشهردرآغوشمنبسیارباریده
خونتمامکوچههابرگردنمجاریاست

چکچکصدایاشکهایآسماناستاین
بارانکجایادآورخانهنشستنهاست؟
بگذارتابغضمدوبارهبشکند،بشکن!

وقتیسزایزندگیدرخودشکستنهاست

کمکمبهآخرمیرسدهرقصهایاما
پر...پربزن،

پرایپرنده...
خطپایاناست

پروازکن،پروازکن،آنسویدریاها
اینجااگرماندیتهدنیابیاباناست...

بادهانیکهنیست
سیگاردودمیکنم

وقهوهخانهمردیمیانسالرادور
تارویاییازنداشتنهاینمور

مشقخودکارآندرهبرتون
کارسازمیشودگاهی
ودخترکیکهعشقرا
درقاصدکیپیداکرده.

حالا
ماهیتهمهچیزروشناست

اسبهاچراچموشند؟
ودهانشب،تاریک؟


کمیکوهوجنگلبهآبادیبرسانید

بدنیستتارودهاروندهشوند
وماهیان

دهانازقلاببرگیرند
وهوانمناکشود

ازعطردخترکسکانسقبل.


ازراهافتادهایم
ازعشق

برگشتهازدوستداشتنهایمعجزهگر
ازراهیکهنیامدهبودیم

باحسرتیکهپاهایمانراجمعکردهاست
واشکهاییکهکویرراخیسنمیکند

وقتیابرهانزدیکمیشوند
ازگسلهاعبورمیکنند

وزمستانجنگلرا
خاموشترنشانمیدهند

دشنهایسرخمیگرید
وبازعطرنعناعازسکانسقبلفضاراگممیشود.


بنفشهایگوشهیراهرانمیروید

شایدباران
نشانخاکراازیادبرده

وخاکراهگمکرده
میانآوازباد...


رویپاهایمبرمیگردم

انتهایراهرامینگرم
شایدپیشازمنظهورکنی

درجوششگیاهیازدلخاک
درشبیمقدس.


شایداولیندیداردشوارباشد

دلتنگی
شناسنامهامرابرمیدارد

وخطمیکشدبرتاریختولداولینگریهام
هایمیکشدزنیبیدار

ومردی
کههنوززمختیدستانشخاطرمرانوازشمیدهد

کبوترانازآخرینترانسخداحافظیکردهاند
وموتورسیکلتهایجوان

دیگرگازنمیدهند
انتهایاینراهخاکیآغازاست

وذهنمنآنقدرکوچک
کهاسبچوبیفریبشمیدهد
باسربازانسیاهوسفیدبیسلاح

ریشههایدرخترابهآتشکشیدند
دخترکسکانسقبل

هنوزباکفشدوزکهاخوشحالاست
وفکرمیکند

ناخنهایشرابالالهعباسیرنگکندزیباترمیشود.

شبیههمنبودیم
درستمثلپنجبرادریکهدردستانمانکنارهم

خوابیدندوبیدارشدند
تنها

درخشموشادیبودکهشباهتداشتیم
گاهمشتکوبیدیمبهبختواقبالمان

وگاهدستافشانازمیانلبخندپنجرهبیرونزدیم.


اصلابگوشباستیاروز؟
وصداییکهازدورمیشنوی

شیوناستیاهلهله؟
اینبندآخراستکهازاسکلتینیمهجانمیافتد

عطرنانبهکوچهسرکمیکشد
وزبانهآتش

ازدیوارکوتاهبیپرچین
تورابازمیآورد...

هر لرزه به جان من اگر مثل بم افتاد

از عشق تو بوده است که جان در عدم افتاد

تقصیر دلم بود... اگر در طلب تو

دستان نیازم به ضریح حرم افتاد

فریاد زدم از دل شب های جدایی

از سینه نفس رفته و پا از قدم افتاد!

مانند کسی که پی یک معجزه باشد

تصویر زلال تو در آیینه کم افتاد

خوشحالی ام از کودک دل بوده و حالا

چین بر رخ و بر قامت من طرح خم افتاد

یلدا زده شد این دلم از بازی تقدیر

آن قدر که در فال بدم نقش غم افتاد

من گریه نکردم که تو را شاد ببینم

مهجوری دل اشک شد و از قلم افتاد

خیرهام
بهکهکشانزردچشمانت

کهتلخمیتابد
خیرهام

بهموهایت
کهغمگنانه

بیمهتابمیبارد
خیرهام
بهنسیمی

کهپشتپنجرهبیدارمیماند
ودریغا

شاپرکیتورا
باسنگقلبت

هرروزمیشکند...

هرچهبالغترشدیم،
نیشکینهدردهانهاکاشتیم؛
کاشکیدندانشیریداشتیم!

وحشتم
ازشبتاریکنیست

میانهمهمههایخاموش
درسکوتمطلق

صدایگامهایتورامیشنوم

باردیگرمیروی
بیآنکهبازگشتهباشی...

دفتر به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
روزنامهیاآدرسالکترونیکیذیلارسالنمائید.

ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاداست
ومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.
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یاسمن چراغی

سهیل پرند
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ملیکا باقری

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
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